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 چکیده
ی تاریخ زنـدگی بشـر    ی مرن، موضوعی است که عمر آن به اندازه اندیشیدن درباره

ها به مرن نیندیشیده  توان یافت که در طول زندگی، ساعت است؛ تقریباً هیچ انسانی را نمی
ی شـاعران و فیلسـوفان، مجـال آن را داشـته      باشد و شاید بتوان گفت کمتر کسی بـه انـدازه  

هایشـان را در   س خـود را در پیونـد بـا مـرن بیـان کننـد و گفتـه       باشند که دیـدگاه و احسـا  
لای تاریخ به یادگار بگذارند. شـاعر، امّـا در ایـن میـان، بـه دلیـل نگـاه هنـری، جایگـاه           لابه
درباره ی مـرن   حزین لاهیجیاندیشه و احساس  مقاله،ای دارد؛ به همین دلیل در این  ویژه

بر آن است تـا بـا تفحّـص و    تحلیلی  –از روش توصیفی در این مقاله با استفاده د. ارزیابی ش
هـای  پیری و مرن اندیشی را که یکی از م لفهحزین لاهیجی، و اشعار کنکاش در زندگی 

شـعر حـزین لاهیجـی از دیـدگاه نوسـتالژی      د..مورد نقد و تحلیـل قـرار ده   است، نوستالژی
و غربـت، بـا انبـوهی از     ماند کـه در آن سـیمای مـردی خسـته، همـدم تنهـایی       تابلویی را می
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 طرح مسأله

یکی از مهمترین دغدغه های آدمـی در طـول تـاریخ، اندیشـیدن بـه مـرن و کشـ         

است.هراس از مرن، همواره انسان ها را به تکاپو برای دسـت یـافتن   ناشناخته های آن بوده 

 (هنر و61:1380به جاودانگی واداشته است. )شفیعی کدکنی،

ادبیّات هر ملتّی برخاسته از طبع، اندیشه و تخیّل مردم آن و تحت تأثیر عوامـل متعـدد   

ت؛ به همـین علّـت   درونی و بیرونی افراد است؛ از این جهت به روانشناسی بسیار نزدیک اس

روانشناسان نیز برای شناخت بهتر ابعاد مختل  وجود آدمی، به ادبیّات و هنر نیازمند هستند، 

باشـند. در قـرن بیسـتم    زیرا این دو بیانگر ابعاد ناشناخته و تاریک وجود ادیب و هنرمند مـی 

تـر اثـر ادبـی    های روانکاوی و روانشناسی بر ادبیّات و هنـر تـأثیر داشـته کـه کم    آن قدر متن

بهره باشد. این تأثیر چه در فرم و چـه در محتـوا )بیشـتر در    ای است که از این تأثیر بیعمده

توان ادبیّات و روانکـاوی را از هـم جـدا کـرد.     ای است که امروزه گاه نمیمحتوا( به اندازه

بررسـی   دهنـد کـه  ی تحلیل هر اثر هنری، ایـن نکتـه را تـذکّر مـی    اکثر روانکاوان در مقدّمه

 (.82:1382های زیبا شناختی کار، بایستی توسط منتقد ادبی صورت گیرد )صنعتی،ارزش

شاعران و فیلسوفان عقاید متفاوتی درباره مفهوم مرن و زندگی داشـته انـد و ادبیـات    

بستر مناسبی برای بیان این عقاید بود.در آثـار ادبـی پیشـینیان نگـرش هـای متفـاوتی دربـاره        

هـای خـود را در بـاب مـرن     و هنرمنـدان و بزرگـان ادبیـات، اندیشـه     مرن دیده می شـود 

اندیشـــی و مـــرن بـــه شـــکل هـــای مختلفـــی در آفـــرینش هـــای خـــود متجلّـــی کـــرده 

 (4:1384اند.)صنعتی،

های روانشناسی در هنر و ادبیّات پرداخت کـه  ( در مطالعه ای به .تحلیل1382صنعتی )

ی زمـان، شـوق جـاودانگی، غـم و درد     این کتاب شامل هراس از مرن، افسردگی، دغدغه

کلـی هرگـاه فـرد در    طورپیری و ...که مورد بح  و تحلیل روانشناسی قرار گرفته است.  به

ذهن و خاطر خود به گذشته بازگردد و با یادآوری آن دچار نوعی حالت غم و اندوه همراه 

غـم غربـت و    با لذّت سکرآور شود این همـان نوسـتالژی اسـت کـه در زبـان فارسـی آن را      

 (27:1389اند )ر. ک. شریفیان، حسرت گذشته ترجمه کرده

یابیم که نوستالژی زمانی نمود بیشـتری  میبا نگاه کلّی به آثار بزرگان شعر و ادب در  
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پیدا کرده که شاعران به دلایل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره درونگـرا شـده   

ی مغـول، شـاعران و   ر و ادب فارسـی بعـد از حملـه   یا مجبور به مهاجرت شـده انـد، در شـع   

نویسندگان درونگرا شده و در سبک هندی به دلیل مهاجرت و دوری از وطن، غم غربت و 

ی شود  بنابراین در این پژوهش به بررسی پیری و اندیشـه حسرت در آثار این دوره دیده می

عنـوان یکـی از شـاعران    های نوستالژی در شـعر حـزین لاهیجـی بـه     مرن که یکی از م لفه

پردازیم تا زوایای این موضوع را در زندگی این شاعر سفر کـرده بـه   سبک هندی است، می

 هند و دور از وطن مورد بررسی قرار دهیم.

 روش تحقیق

ای اسـت. اطلاعـات   ی تحقیقـات کتابخانـه  این پژوهش بر اساس هدف، از مجموعه   

از رسـاله دکتـری زهـره عـرب اسـت(، از طریـق        مربوط به مقاله)با توجه به اینکه مسـتخرج 

های اینترنتـی، جسـتجوی مقـالات    های معتبر دانشگاهی، مراجعه به سایتمراجعه به کتابخانه

هـای  نامـه هـای دیجیتـال و همچنـین مراجعـه بـه مخـازن رسـاله و پایـان        پژوهشی از کتابخانه

 ی ادبیات و علوم انسانی فراهم شده است.دانشکده

 ح حال حزین لاهیجیگذری بر شر

محمــدعلی لاهیجــی عــارف و شــاعر قــرن دوازدهــم هجــری در اصــفهان زاده شــد.   

نشانگر زندگی غمناکی بوده که شاعر تجربه نموده اسـت. حـزین در عهـد    « حزین»تخلصّ »

)نـک.  « اقامـت گزیـد  « بنـارس »به علل سیاسی به هند مهاجرت کرد و در شـهر  « محمدشاه»

سالگی به لقا الله پیوسـت و در آرامگـاهی کـه از قبـل در      77در  (. او9-15: 1384صدّیقی، 

 (.304: 1337محلف فاطمان بنارس در نظر گرفته بود، به خاک سپرده شد )نک. بهار، 

اشعار حزین دارای مضامین اخلاقی، اجتماعی و عرفانی است. از عوامل شـهرت وی،  »

)جعفـری،  « فارسـی داشـته اسـت   های عربـی و   ای است که به زبان کثرت اطلاعات و احاطه

آمیـزی کـرده، عبـارت اسـت از: مثنـوی،       (. انواع شعری که لاهیجی در آنها طبـع 54: 1384

در غزل، گوی سبقت از معاصران خود ربود. در »بند، قطعه، رباعی. او  قصیده، غزل، ترکیب

ه و هـم از  شود که در سرودن آنها، هم از لحام وزن و قافی ـ هایی یافته می دیوان حزین، غزل

بـر ایـن، در اشـعار     متأثر شده است. افزون« حاف »و « سعدی»لحام مضمون، از برخی ابیات 



 1400 بهار، چهل و یکم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /178

« مولـوی »و « سنایی»یابیم که هستف آنها در اشعار  وی، بعضی مفاهیم اخلاقی و عرفانی را می

 (.55و  56)همان: « گذاشته شده است

ی مجلسـی،  لاسلامی علّامـه لاهیجی به روزگار مرجعیت و شیخ احزینعلیشیخ محمد

پـژوه بـا اسـتعداد و نابغـه     ترین دانشمند اواخر عهد صفوی متولّد شده است. ایـن دانـش  نامی

چنان شوق و ذوقی به تحصیل علوم و فنون عقلی و نقلی داشته و ساعی در فراگیری هر نوع 

دانشـمندان اسـلامی   توان گفت در میان انبوه علما و دانشی از هر دانشوری بوده است که می

 (.16:1375کم نظیر است)ر.ک.دوانی،

ی اوّل قـرن  سـال و بـه طـور کامـل در نیمـه      43اوّلین بخش از زندگی حزین به مدت 

هــ.ق( در  1180-1146دوازدهم هجری  قمری در ایـران گذشـت؛ بخـش دوم زنـدگی او )    

 .(42:1375ی دوم همان قرن در هندوستان سپری شد )ر.ک.حزین لاهیجی،نیمه

حزین لاهیجی، زندگی خود را مجردانه بـه سـر بوـرد. اگرچـه حـزین در ایّـام شـباب،        »

تدریج به عشقی حقیقـی مبـدّل    فریفتف عشق به معشوقی زیباروی شد؛ اما این عشق مجازی به

گردید. لاهیجی بنـدة عشق بود و عشق، خمیرمایـف عرفـان وی اسـت. وی عشـق را در دیـن      

و پی حزین آنچنان سرایت نموده که شیرازة نظـام عـالم و   تصوّر کرده است. عشق در رن 

رود. در غزلیات لاهیجـی، ابیـات متعـددی وجــود دارد کـه       گاه بنای آفاق به شمار می تکیه

(. در بینش 73-82: 1384)نک. اختر، « کند دل وی از بادة عـرفان، لبریز بوده است ثابت می

رسد خود را در عشق محبوب حقیقی فنـا   میصوفیانف حزین، عارف آنگاه که به مرتبف کمال 

 الله راز رسیدن به سر منزل تصوف است: فی کند؛ به بیان دیگر، فنا  می

 تا خود نکند فانی صــوفی نشـود صــافی  
 

 اثبات به خود کـردم از نفـیِ خـود اسـما را      

 (202: 1378 لاهیجی،)                       

رسد و بـه   ای می درپی به دریافت تازه ، پیلاهیجی در عمر پورجوش و خروش خویش»

دار طلعـت   ای را آیینـه  هایی به باغ عرفان، هر ذرّه شدن دریچه یاری دوست، هر دم با گشوده

« السـت »و مسـت سـاغر   « کنُ»دارد که بیدار بانگ  بیند؛ لذا به زبان شعر اعلام می منوّر او می

را نظـاره  « یوسـ ِ عشـق  »بی، جلـوة  هـیچ مـانع و حجـا    است و با برداشتن هستی موهوم، بـی 

« کثـرت »را در « وحـدت »دانـد و   کند و عالم را محضر تجلیّات ربوبی و اسمای الهی می می
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(. نگاه شاعر به وحدت در تـابلوی کثـرت اینچنـین بـه     127: 1382)نک. دبیران، « نگردد می

 آید: سورایش درمی

 عشـقِ تو بانگ زد بر زمیـن و زمان همـه 
 

 خروش ز خوابِ گران همهجستیم ازین   
 

 به ساغـر دل، باده ریختـی « کُـن»از قولِ 
 

 ای عالـم از شــرابِ لبت، کامــران همـه   
 

 ای است دارِ مهرِ تو هـرجـا که ذرّه آیینـه
 

 ای پـرتـــوِ رخِ تو به عالـم، عیـــان همـه    
 

 شود حـجابِ دیدة عــارف نمی« کثرت»
 

 کـاروان همـه دارند بــویِ یـوسـ ِ مـا،  

 (521 و 522: 1378 لاهیجی،)            
 

اند کـه   بوده« کلیم»و « صائب»شاعرانی همچون »گرچه در میان شاعران سبک هندی، 

اند، باید دانست که حزین از این حدّ فراتر رفته و دیوان او  از اصطلاحات عارفانه بهره گرفته

« از اینگونـه مفـاهیم و مضـامین بلنـد اسـت      صورت عاریتی، پوـر  سبب آشنایی عمیق و نه به به

 (.44: 1384)مشیّدی، 

 سبک شاعری حزین

سبک، روش و شیوه ای است که هر گوینده، نویسنده و شاعر برای بیان احساسـات و  

ها و مختصات سبکی از دیگـر  خاطر داشتن ویژگیکند و اثرش بهادراکات خود انتخاب می

تواند از نظـر زبـانی، ادبـی و فکـری     این مختصات می شود،شاعران و نویسندگان متمایز می

باشد؛ طبق تقسیمات سبکی زبان فارسی که براساس تـاریخی اسـت سـبک حـزین لاهیجـی      

 مقارن با سبک معروف به هندی است.

ی پر فروغ سبک هندی یا اصـفهانی اسـت. زیـرا    حزین بی هیچ تردیدی آخرین شعله

از وی نام برد، نیامـده اسـت و بـا اینکـه در آخـر       پس از وی در این شیوه، شاعری که بتوان

ی معاصـرینش و حتـی   زیسـته اسـت شـعرش بـرخلاف همـه     روزگار زندگی این شـیوه مـی  

بسیاری از پیشینیانش،از نظر بیان و تخیّل بسیار روشن و فصیح است. نخستین امتیاز او نسـبت  

حدّی که می تـوان   به معاصرانش به خصوص شاعران سرزمین هند، فصاحت بیان اوست، به

او را هنگــام مقایســه بــا آنهــا از نظــر فصــاحت و روشــنی بیــان، ســعدیی دانســت در مقابــل   

(. شیوه این شاعر، کاملاً هندی نیست بلکه متمایل به سـبک بینـابین   87:1380خاقانی)قربانی،
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ی بازگشت ادبی؛ عـلاوه برآنکـه شـاعران پایـان یـک      است؛ یعنی میان سبک هندی و دوره

ی بعدند.حزین نیز از این زمره است و بـه بیـانی دیگـر یکـی از تعـدیل      آغازگر دورهدوره، 

کنندگان سبک هندی و به ویژه بیدل دهلوی است. اگر گستره تر بنگریم، اشـعار او مجمـع   

های عشقی و عرفانی سـبک  های مختل  است؛ یعنی روانی سبک خراسانی، مضمونسبک

بیش بـه شـیوه ی اغلـب شـاعران پـیش از      ارد و کماعراقی، تمثیل سبک هندی را در خود د

هـای غـزل، قصـیده، مثنـوی، ربـاعی و قطعـه در       آزمـایی نمـوده و از میـان قالـب    خود، طبـع 

غزلســرایی چــه از دیــد لفــ  و چــه معنــا و مضــمون، توفیــق بیشــتری داشــته است)مشــیّدی، 

2:1381.) 

حـزین باشـد ایـن    توانند نمایشگر سبک اصلی غزلهـای  ای که، میخصوصیت برجسته

است که نسبت به دیگر شاعران شیوه ی هندی، علاوه بر فصاحت و روشـنی بیـان غـزل او،    

بیشتر رنگ عاشقانه دارد. در آثار شاعران این سبک مضامین گوناگون در غزل راه یافته امّـا  

-در دیوان حزین غزلهای او بیش از هر شاعر دیگر رنگ عاشقانه دارد. چاشنی عرفانی غزل

 (.105:1387او نیز یکی از مشخصات حال و هوای غزلسرایی اوست)شفیعی کدکنی، های

 درآمدی بر نوستالژی

گیـرد.  ی پراقتـدار نشـأت مـی   شود که از دوران گذشـته نوستالژی به رؤیایی گفته می»

-(. در11:1375شــاملو،«)ای کـه دیگــر وجـود نـدارد و بازســازی آن ممکـن نیسـت     گذشـته 

ها نسبت به گذشته و به آن چیزهایی است کـه در  و حسرت انساناصطلاح، به حس دلتنگی 

 اند، نیز اطلاق می شود.زمان حال، آن را از دست داده

هاسـت و بـه دو نـوع    نوستالژی، یک احساس عمومی، طبیعی و غریزی در میان انسـان 

و شود: نوستالژی فردی به لحام زمانی به نوستالژی فـردی آنـی    فردی و اجتماعی تقسیم می

شود. در نوستالژی فردی آنی، نویسنده یـا شـاعر لحظـه یـا     نوستالژی فردی مستمر تقسیم می

کند امّا در نوسـتالژی فـردی مسـتمر، شـاعر یـا      لحظاتی از گذشته را در اثر خود منعکس می

پـردازد حسـرت گذشـته    نویسنده در سراسر اثر خویش تمام و کمـال بـه گذشـته خـود مـی     

رسد انسان در گذر عمر با محیط (. به نظر می14:1376ق)شریفیان،عاشقانه و دوری از معشو

گیرد و وجودش با عناصر و اطراف و شرایط محیطی از نظر زمانی و مکانی انس و الفتی می
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شـود گـویی   هـای عمـرش سـپری مـی    آمیزد و هر قدر کـه سـال  میهای پیرامونش درپدیده

-مـی ی خود بـر گاه به گذشتهرو هراینازگذارد بخشی از وجودش را با آن عناصر به جا می

کنـد و حسـرتی در دلـش بـاقی     کند احساس غم و اندوه مـی گردد و خاطراتش را مرور می

 ماند.می

شعرای ادب فارسی از آغاز تاکنون پیوسته در دل، حسرت به گذشـته و غمـی حـاکی    

فـراز و نشـیب را   پـر  ایاند. شعر دری از آغاز تاکنون گذشتهاز افسوس نسبت به آن را داشته

طی کرده است؛ ناخرسندی شعرا از زمان حاضـر سـبب سـرودن اشـعاری بـا غـم و انـدوه و        

توان به رودکـی، فرخـی، انـوری،    های گذشته میدلتنگی بوده از جمله این شاعران در دوره

هـای  ناصرخسرو، خاقانی، مسعود سعد سلمان، سنایی، سعدی، حاف  اشاره کـرد و در دوره 

ئب تبریزی، کلیم کاشـانی، نظیـری نیشـابوری و بسـیاری دیگـر و از جملـه شـعرای        بعد، صا

توان شهریار، سهراب سپهری، فریدون مشیری، اخوان و نادرپور...را نـام بـرد کـه    معاصر می

 ی بسیاری دارد. ها نوستالژی جلوهدر شعر آن

 های نوستالژی در شعر حزین لاهیجیترین مؤلفهمهم

های نوستالژی در شعر حزین لاهیجی عبارتند از: تنهـایی، درد و رنـج،   ترین م لفهمهم

فقر، شکوه از دنیا، دوری از معشوق، بازگشت به اسطوره و تاریخ، گله از روزگار و مـردم،  

، تحسّر فرقت عزیزان، کودکی، گلـه از بخـت   پیری و مرگ اندیشیدلتنگی بر گذشته، 

، آرزوی زیارت ائمـه اطهـار، دوری از بهشـت و    و اقبال، اسیری و آوارگی، حرمان اهل هنر

غربت در دنیا، دوری از وطن و یادآوری خاطرات؛ که در این قسمت به تفصیل، بـه بیـان و   

 شود.پیری و مرن اندیشی پرداخته می نقد م لفه

 پیری و مرگ اندیشی 

حـزین  های روانشناسـی درد در شـعر   محنت آن، یکی دیگر از زمینهیاد پیری و ایّام پر

 است.  

شـود کـه از دوران   به رویـایی اطـلاق مـی    (psycnopathology)سیب شناسی روانیآ

اقتدار نشأت بگیرد، گذشته ای کـه دیگـر وجـود نـدارد و بازسـازی آن ممکـن       ی پرگذشته

شوند یا سلامتشان به خطر رو میبهنیست. وقتی افراد در دورانی از زندگی خود با موانعی رو
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اندیشـند، اولّـین واکـنش آنهـا راهـی بـرای گریـز اسـت، امّـا          پیری و یا مرن میافتد به می

ای را بسیاری اوقات اگر در واقعیت عینـی راهـی بـرای گریـز پیـدا نکننـد، آرزوی گذشـته       

 (.11:1375کنند که در آن زندگی پر شکوهی داشته اند)شاملو، می

ــاری  گویـــد ســـت عقـــل مـــی   روزگـ

 در بـــــــه روی جهانیـــــــان بنـــــــدم  

 دور مــــرن، نزدیــــک اســــتســــفر 
 

ــنم   ــار کــــ ــق روزگــــ ــت از خلــــ  عزلــــ

 کـــــــنج آســـــــایش اختیـــــــار کـــــــنم

ــنم  ــار کـــــ ــامان آن دیـــــ ــر ســـــ  فکـــــ

 (458:1387)حــزین لاهیجــی،                     
 

انسان هـا  »اندیشی است. آید پیری و مرناز مصادیقی که به دنبال حسرت فردی می  

گـردد،  در زندگی آنان ایجـاد مـی  های عمیقی وقتی از زندگی روزمرّه خسته شده و شکاف

داند که به مرن پنـاه بـرده   هنرمند را بیماری می«فروید»خود را برای مرن آماده می کنند. 

 (.254:1357)آریان پور،« آیدو به نعمت ولادت مجدّد و زندگانی نو نایل می

 پشت مرا شکسته است گران زندگی کوه
 

 کـــاش نـــوای ارجعـــی بـــاز دهـــد نویـــد را 
 

 (49:1387)حزین لاهیجی،  

کنـد همـه چیـز    اسـت و انسـان حـس مـی    « غروب غم انگیز زندگی»تردید پیری بی    

ی مـرن، تـأثیر عمیقـی بـر روح حـزین داشـته و در       چون سایه، در حال گذر است. اندیشه

 توان جای پای هراس از مرن را لمس کرد:جای جای دیوانش می
 نیاسـایم دم  یک دل هم از دست مرن به خواب

 

 طاقت من کار با جیـب کفـن دارد   ک  بی 
 

 ( 94)همان:  

فکــــــر کــــــردن بــــــه مــــــرن را، علّــــــت اصــــــلی تــــــرس از مــــــرن  »   

(.حزین به سبب زنـدگی غمبـاری کـه داشـته، پیوسـته بـه مـرن        65:1389کاظمی،«)داند می

اندیشیده است. گذشت زمان که شاعر، تجسمّ عینی آن را در مـرن دوسـتان و پیـری و     می

سـاخته اسـت و از زنـدگی    یافته، او را نـاتوان و دچـار غـم و دلتنگـی مـی     ایی خویش میتنه

 کرده است:های کفن را درست میگردیده که از بندبند جانش رشتهبیهوده آنچنان سیر می

ــده   ــدان ش ــده چن ــدگی بیه ــیر از زن  ام س
 

 ام تـــار کفـــن را کـــز رشـــته جـــان ســـاخته 
 

 ( 34:1387)حزین لاهیجی، 
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کنـد و  از وایگانی همچون کافور و کفن کـه سـفیدی را بـه ذهـن متبـادر مـی      استفاده 

 گوید:پیوند معنا داری با پیری و مرن دارد، از دریغ و درد و ناامیدی او سخن می

 نیفشانم ز غیرت از کفن کافور جنّـت را 
 

ــن     ــر م ــذر او عبی ــود از رهگ ــس ب ــاری ب  غب
 

 (233)همان:  

اندیشد و همواره به یاد مرن و آماده حزین چون دیگر شاعران به پیری و مرن می   

رفتن به سرای دیگر است تا شـاید در آن سـرای آرام گیـرد؛ ناصـر خسـرو از آن شـاعرانی       

بیند و بـا آسـایش   است که در شصت و دو سالگی خویشتن را آماده سفر به جهان دیگر می

 هد:دآن جهانی، خود را تسلّی می

 من که تنگست ی خانه خواجه،یکی ای پیری

 بل، یکی چادر شـوم اسـت کـه تـا بـافتم     

 که مـن  است باک چه گر برارند از این چاه
 

ــابم، هــر ســو کــه شــوم   ــه همــی ی  در او را ن

 نــه همــی دوســت پــذیرد ز مــنش نــه عــدوم

 گـوم  یرف در این و دو سال برآمد که شصت
 

 (430:1384)ناصرخسرو، 

 توان گرداند بالین را؟ می کیحزین از دردتا 
 

 مگر بر بستر خواب عـدم گیـریم آرامـی    
 

 (  264:1387)حزین لاهیجی،                                                                                          

 سراید: حزین در فرا رسیدن پیری می   

ــی   ــر بـ ــال ز عمـ ــل سـ ــت  چـ ــا رفـ  وفـ

ــدگانی  ــار زنــــــ ــت بهــــــ  بگذشــــــ

ــد روی  ــدنقـــــ ــاده در خمیـــــ  نهـــــ

ــت   ــاک اســ ــار نــ ــرت غبــ ــور نظــ  نــ

ــی دور    ــته تیرگــ ــوی تــــو گشــ  از مــ
 

 تـــــن مانـــــد ز جنـــــبش و قـــــوا رفـــــت 

ــانی  ــیم مهرگـــــــ ــت نســـــــ  برخاســـــــ

ــنیدن  ــده گــــــوش از شــــ  تنــــــگ آمــــ

ــت   ــاک اسـ ــر خـ ــو دام زیـ ــو چـ ــم تـ  چشـ

ــافور...    ــرد کــ ــته گــ ــک نشســ ــر مشــ  بــ
 

 (448)همان: 

ی از اندیشـه  بـرد و حتـی یـک لحظـه    کسی به سر مـی حزین در روزگار پیری و بی    

مرن خود، غافل نمی شود. قد و قامت او با آن همه رعنایی و زیبایی، حال همچون کمـان،  

ها و اعمال خـود  خمیده شده است. او در حسرت و افسوس روزهای جوانی است و از کرده
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فراز و نشیب و تنهایی و درد را طی نموده امّا همـواره از روزهـای   هراسان است. روزهای پر

یری بیمناک است؛ به خصوص که حزین تا آخر عمر مجرّد بود و عیـال و فرزنـدی   سخت پ

نداشت و این موضوع تحملّ زمان پیـری را بـرایش تحمّـل ناپـذیرتر مـی سـاخت؛ بنـابراین        

ــامی شــادی بخــش مــی    ــرای خــود، همچــون پی ــام آن را ب دانســت. او آرزوی مــرن و پیغ

 اش بر لب بام نشسته است:اب زندگیاش را بیهوده دانسته و آگاه است که آفت زندگی

 مژده یاران که از این منـزل ویـران رفـتم   
 

ــتم    ــان رف ــی جان  رســتم از جســم گــران از پ
 

 (  325:1387)حزین لاهیجی،  

 ز بار روزگار زندگی جانی بـه لـب دارم  
 

ــدگانی را      ــاب زن ــام آفت ــب ب ــر ل ــاندم ب  رس
 

 (39)همان:  
 هراسـانم ام از خود  حشر آسوده حزین از بیم

 

 ترسـم  های خویش مـی  ترسم زحق،از کرده نمی 
 

 (210)همان:  

 پشت هلال شد دو تـا از خـم ابـروان تـو    
 

 قامـت خــم گــواه بــس، بــار ســتم کشــیده را  
 

 (46)همان:                                                                                             

 روزگــــارکنــــون مــــویم از گــــردش 
 

ــار     ــرم تـ ــن از جـ ــت و روی مـ ــفید اسـ  سـ
 

 (  376)همان:                                                                                             

ــه فرســــوده  ــنم  کــ ــاران مــ  ی روزگــ
 

ــنم    ــاران مــــ ــزان و بهــــ ــ  خــــ  حریــــ
 

 (   434)همان:                                                                                         

های گونـاگونی دسـت و پنجـه نـرم کـرده      حزین در اغلب ایّام عمر خود با بیماری     

 است، این امر باع  شده که در جوانی مانند پیران سست و ضعی  شود و خـود را پیرتـر از  

عالم پیر بداند و در اشعار خود بارها به ضع  و ناتوانی خود اشاره کرده است. ماننـد نمونـه   

 های زیر:  

 ام چون رن اندیشه نـزار  از ضعیفی شده
 

ــده   ــوانی شـ ــر   در جـ ــالم پیـ ــر از عـ  ام پیرتـ
 

 ( 322)همان:  
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 ضعیفم، کوه طاقت در بغل دارم اگر کاه
 

 نگـذارد ز سستی غیرت من پشـت بـر دیـوار     
 

 (   149)همان:                                                                                                       
 رفـتن  ازخویشتن به سعی نتوانم که ضعفی این به

 

ــی   ــار ب ــروا نمــی چــرا در خــاطر آن ی ــانم پ  م
 

 ( 194:1387)حزین لاهیجی،  

ــانم   ــار از بینوای ــق دارد شرمس ــداز عش  گ
 

 ز ضع  تن نگردد سیر چشم مور در خاکم 
 

 )همان(  

کنـد  حزین از پیرشدن  ظاهر و خمیده شدن پشتش غمگین نیست و پیـاپی تکـرار مـی   

ســراید کــه فلــک پیــر را کــه عشــق در دلــش جــوان اســت و بــا همــین عشــق، اشــعاری مــی

 رقصاند:   می

 غم نیست اگر پیر شدم عشق جوان است
 

 صـــریرمرقصـــد فلـــک پیـــر بـــه گلبانـــگ  
 

 

 ( 349)همان:                                                                                                    

 گر پشت دو تا شد سر سرو تـو سـلامت  
 

 غم نیست اگر پیر شـدم، عشـق جـوان اسـت     
 

 ( 87)همان:                                                                                                     

 عهد پیرانه سرم عشق جوان افتـاده اسـت  
 

ــاده     ــزان افت ــه خ ــارم ب ــام به ــوش ایّ ــت ج  س
 

 (59)همان:                                                                                       

 از مرن نیندیشم جان گر بـه تـو پیونـدد   
 

 پیـری چـه زیـان دارد گـر عشـق جوانســتی؟      
 

 (   280)همان:                                                                                        

ــاره مکــن از حــزین زار   ای نوجــوان  کن
 

 عاشـق اگــر چــه پیــر بــود، عشــق پیــر نیســت  
 

 ( 66)همان:                                                                                    

دانـد بلکـه معتقـد اسـت ایـن خمیـدگی       حزین گاهی خمیدگی قد را از پیری نمی      

خواهد که دل هـیچ پیـر   تواند به دلیل بار غمی باشد که در دل است؛ بنابراین، از خدا میمی

 و جوانی، بار غم حمل نکند:  
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 خم شد دلم از بـار دل خـود نـه ز پیـری    
 

ــت    ــر و جوانـ ــار دل، پیـ ــد بـ ــارب  نکشـ  یـ
 

 ( 80)همان:                                                                             

رعشـه شـده، بهتـر آن    کند که چون جسمش از پیری دچـار لـرزش و   شاعر اذعان می 

 اش استفاده کند:است که از حواس پنجگانه

 ام گرفــــت و همــــان ی پیــــری رعشــــه
 

 ی حــــــواس کــــــنم پنجــــــه در پنجــــــه 
 

 (292)همان:                                                                                        

چون: مزار، تربت، خاک مزار، شمع مزار و ها و ترکیباتی ی حزین از وایهاستفاده      

ی مـرن بـوده و هیچگـاه یـاد     ی این است که او همواره در اندیشـه زمین مرقد، نشان دهنده

 سراید:   کرده است، پس با این اندیشه میمرن او را رها نمی

 را کارها باقی است با مشت غبار ما جنون
 

 شـود خـاک مـزار مـا     که بازیگاه طفلان مـی  
 

 (  42:1387زین لاهیجی، )ح 

 ای مشت غبارم را بیابان مرن حسرت کرده

 نگاهی کن که فارغ گردم از درد سر هسـتی 
 

 به یاد دامنـی روشـن نمـا شـمع مـزارم را      

 بشکن خمارم را می پیمانه به یک بیا ساقی

 (39)همان:  

 گیا روید مردم مرقدم از زمین از مرن پس
 

 ی عشـقم  دانـه مرا هرگز نسازد خاک پنهان،  
 

 (  213)همان:  

 پیداست که خـواهی بـه سـر تـربتم آمـد     
 

 ســببی ســنگ مــزارم   چــون دل نطپــد بــی   
 

 (217)همان:  

 کشــان اگــر گــذری بــر مــزار مــن  دامــن
 

 دســــتی ز دل بــــه عــــرض تمنّــــا بــــرآرم 
 

 ( 302)همان:  

 سراید: گاهی حزین مرن خود را در ذهن تصوّر کرده و اینچنین می  

 ی مرگم جمعنـد  هنگامه ص  در دوستان
 

 کاش آن دشـمن جـان هـم بـه تماشـا برسـد       
 

 ( 120)همان:  

گشاید که، به ماندن در ی مرن، زبان به موعظه میگاهی حزین تحت تأثیر اندیشه    
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پـی انسـان اسـت و بـالاخره او را     حـال مـرن همیشـه در   این دنیا آزمند نبـاش چـون بـه هـر    

برای رفتن به دنیایی دیگر، یک ضرورت است؛ بنـابراین بـه   درخواهد یافت و بستن بار سفر 

 سراید:  گونه میی آخرت باش، طلب عفو کن و عبادت پیشه کن و اینفکر توشه

 بــــه دنیــــا تــــو را تیــــز دنــــدان آز    

 چـــه بنـــدی میـــان را بـــه زرّیـــن کمـــر 

 پـــی ایـــن ســـفر بـــرن و ســـازی بیـــار
 

ــاز     ــرده بــ ــن کــ ــت دهــ ــل در قفایــ  اجــ

ــت    ــت رخـ ــرور اسـ ــتن ضـ ــه بسـ ــفرکـ  سـ

 سرشــــــکی بیــــــار و نیــــــازی بیـــــــار   
 

 (383)همان:                                                                                       

 کند:   ی مرن را این گونه  بیان میشاعر با استفاده از تشبیه و جناس، اندیشه

 زان پیشتر کـه زخـم اجـل کـارگر شـود     
 

 ــ   ــه ت ــه ب ــا و زخم ــاب کــشمطــرب  بی  ار رب
 

 (  364:1387)حزین لاهیجی،  

حزین از کسادی بازار شعر شکوه دارد و خود را در حین زنده بودن به خاطر خـوار      

بیند و در واقع به مـرن شـعر   و خفی  بودن شعر و شاعری، چون مردگان در دل خاک می

 اندیشد که برایش بسیار اسفناک است:   و شاعری می

ــرد   مــرا در دل خــاکذلــت شــعر فــرو بو
 

 ام زنـده بـه گـور    زیرا این گرد کساری شده 
 

 ( 475)همان:                                                                                        

از نظر حزین، مرن حقیقی زمانی اسـت کـه فرامـوش شـده باشـی امّـا اگـر همیشـه            

 ای:  یادت کنند حتّی اگر در خاک هم دفن شده باشی، باز هم زنده

 مرگــــی نبــــود غیــــر فراموشــــی تــــو 
 

 در خـــاک شـــوم زنـــده، گـــرم یـــاد کنـــی 
 

 (503)همان:   

 نیســـت نقصـــان مـــرا حـــزین از مـــرن
 

ــرمایه   ــق ســ ــت   عشــ ــن اســ ــای مــ  ی بقــ
 

 (361)همان:                                                                                      
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 نتیجه گیری

چیستی و ماهیت مـرن موجـب پیـدایش افکـاری متنـاق  در عرصـه هـای مختلـ          

فکری از جمله در شـعر و ادب فارسـی گردیـده اسـت و هـر کـدام از شـاعران بـا تکیـه بـر           

تـا   پایگاههای فکری و معرفتی خود به این پدیده نگریسته انـد .در ایـن پـژوهش سـعی شـد     

 حزین لاهیجی بررسی گردد. مسئله مرن اندیشی در شعر 

ی مخصوص بـه خـود   حزین لاهیجی در میان شعرای فارسی، صاحب سبک و اندیشه 

و انحطـاط فکـری    است. استقلال فکری و فرهنگی او در زمانی که ایران در نـاامنی، جمـود  

-ها سپری کـرده بـه  ارزش است. او بیشتر عمرش را در تنگناها و سختیبرد بسیار بابه سر می

اش بـه تلخـی تجربـه کـرده،     های بسیاری که در زندگیای که حواد  و فراز و نشیبگونه

ن رو  کمتر کسی همچون حزیها را همراه او کرده است. از اینها و سختیباری از رنجکوله

 لاهیجی در میان شعرا سراغ داریم.

ی فتنـه  روزگار پختگی فکری او با دو تغییر سیاسی در ایران همراه بود؛ یکی، دوره    

ها و دیگری، تغییـر حکومـت صـفوی بـه افشـاری و ایـن تغییـرات بـا مهـاجرت او بـه           افغان

ور افتـادن او و  ها، حواد  سیاسی و غربت در دهندوستان همزمان بود. اگرچه تألّمات، رنج

 های شاعر تأثیری نگذاشته است.ها و اندیشهآثارش سهم بزرگی دارد اماّ در ساخت باور

عوامــل نوســتالژیک از قبیــل دوری از وطــن، دوری از معشــوق، دوری از بهشــت،      

یادآوری خاطرات گذشته، بازگشت به اسطوره، آرزوی زیارت ائمه، حسـرت بـر زنـدگی،    

مرن اندیشی، تنهایی، گله از بخت و اقبـال، گلـه از روزگـار و مـردم،     درد و رنج، پیری و 

فقر، گله از دنیا، اسیری و آوارگی، دلتنگـی بـر گذشـته و دیگـر م لفـه هـای نوسـتالژی در        

هـای  خورد امّا از این میان بازگشت به اسـطوره کـه شـامل اسـطوره    اشعار حزین به چشم می

معشــوق، گلــه از روزگــار و مــردم، اســیری و  ملّــی و مــذهبی اســت، درد و رنــج، دوری از

آوارگــی، پیــری و مــرن اندیشــی، دوری از وطــن بســامد بــالایی را در اشــعارش بــه خــود 

 اختصاص داده است.  

کتاب های زیادی درباره اوضاع زندگی حزین نوشـته شـده اسـت و شـواهد و قـراین      

نامـه ،  کـه در زنـدگی  ها و مصائب زیادی را تحمّل کـرده  حاکی از آن است که او آوارگی
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اندکی به آن اشاره شد؛ بر این اساس علـل آوارگـی او عبارتنـد از: از دسـت دادن اعضـای      

خانواده، قحطی در اصفهان، سفر برای کسب علم و تلمّذ نزد مشایخ و بزرگان علم، سفر بـه  

ی از منـد دلیل ناامنی، سفر به دلیل اتهام قتل، سفر اجباری و مهاجرت تحمیلی بـه هنـد، گلـه   

بدی آب و هوا، عدم رضایت از اقامت در هنـد، مشـکلات زنـدگی در غربـت و مشـکلات      

 فردی و اجتماعی.  

در برخی آثارش ناامیدی و بیهودگی را منتقل می نماید، امـا اصـول اعتقـادی فلاسـفه     

شود و این نگـاه حاصـل تجربـه هـای سـطحی و      وجودگرا درباره مرن از آنها استنباط نمی

زندگی وی هستند. حزین، در دوران جوانی مرن پدر را تجربـه کـرد، مرگـی    شخصی در 

-که او را با آلام و دردها همراه کرد. سیل خاطرات خوش کودکی را در ذهنش مـرور مـی  

کرد، خاطراتی که حسرت را برایش به دنبال داشت. پرنـده رؤیـایی او بـه خـاطرات خـوش      

، سفری که برای اوّلـین بـار بـرایش اتّفـاق     کشید، خاطرات شیرین سفر با پدرکودکی پر می

گاه از ذهـنش بیـرون نرفـت. روزهـای خـوش کـودکی و در کنـار پـدر بـودن،          افتاد و هیچ

 طبیعـی  گاه بازگشـتی نداشـت و تکـرار نشـد.    حسرتی را برایش به یادگار گذاشت که هیچ

 نمایـد،  مـی  جلـوه  بیشـتر  مـرن،  بـه  اندیشـیدن  اسـت،  ناخوشایند زندگی وقتی که است

 را مرن آورد، می زبان به پروا بی آن خالق و زندگی برضد را خود عصیان لاهیجی که

 طلـب  .نمـی پسـندد   شـهادت  قالب در حتّی را آن و دارد مرن نفرت از .پسندد نمی نیز

 تقریباً او فکری تحوّل سیر .است زندگی زشت دیدن از که مرن، دیدن زیبا از نه مرن

 است. یکسان آن آخرین تا مجموعه اوّلین از

تـرین شـاعران سـبک هنـدی دانسـت؛ شـعر او       ترین و روشنحزین را باید از فصیح    

-پستی و بلندی بسیاری دارد؛ زندگی سراسر رنج و مصیبت حـزین در کـلام او بازتـاب پـر    

تـوان  رنگی دارد؛ بازتاب این دردمندی را در قصاید و غزلیّات و سراسر دیـوان شـعرش مـی   

پـردازد و  د آنچنان که به گله و شکایت از روزگار، غربت و تنهایی در هنـد مـی  مشاهده کر

هـای  ی پیـری و مـرن، اسـطوره   سوز هجران خود را با سـرودن ابیـاتی رقّـت انگیـز دربـاره     

مذهبی و اعتقادی چـون علـی)ع( و اهـل بیـت و ائمـه بیـان مـی دارد و بـه حـق، ایـن گونـه            

 فرزانه است. اشعارش، بیانگر تعهد هنری این شاعر
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 .69-68ادب اّت الزّهأا. رما ه 

نشأیهّ ادب لا زبراَ دانشرگاه «.  لاانشناسا د د د  رعأ ناد  ناد پو (. »1389رأیس اَ، مَد .  ) .10

 .24. پ اپا27رَ د باهنأ  أماَ. دلا ه جدید. رما ه

 لا زیبا أین غزل ها  الا. انتشا ات  وس(. حزین، زندگا 1342رس عا  د نا، محمّد  ا. ) .11

 (.  حل ل ها   لاانشناسا د  هنأ لا ادب اّت.  َأاَ  نشأ مأ ز1382صنعتا، محمّد. ) .12

«. زندگا نامه عرّمه ذلاینوَ رر خ محمّردعلا حرزین ره جرا(. »1380قأبانا، زین العابدین. ) .13

 1375ره جرا. )ررَأیو مجموعه ملارت  نگأه بز گدارلا عرّمه ذلاینروَ محمّرد علرا حرزین 

 ره جاَ(.  َأاَ انجمن آاا  لا مساخأ یأهنگا

یصرلنامه  اصصرا زبراَ لا ادب رّات «. نگاها به سبک غزل ات حرزین(. »1381مش دّ ، جل ل. ) .14

 .1یا سا. سال الّال.رما ه


